
در اقتصــادی که تورم لحظه ای، شیره جــان قدرت خرید مردم را 
می مکد، واژه ی »قرض الحســنه« باید مرهمی بر زخم های معیشتی 
باشد؛ اما آنچه امروز در بخش قابل توجهی از نظام بانکی ایران جریان 
دارد، فاصله ای معنادار با فلسفه این مفهوم شرعی و اجتماعی دارد. 
قرض الحسنه ای که قرار بود پناهگاه اقشار متوسط و ضعیف باشد، 
در بسیاری از مــوارد به ابزاری برای جذب نقدینگی ارزان، حبس 
ســرمایه مردم و ترمیم ترازنامه بانک ها تبدیل شده است. طرح های 
پرزرق وبرق سپرده گذاری با وعده وام های چندبرابری، دقیقاًً همان 

»آب نبات چوبی« هستند که دندان اعتماد عمومی را می کشند.
تکنیک »موز نیم کیلو ۵۰ هزار تومان«؛ بازاریابی فریبکارانه

مدل تبلیغاتی این طرح ها، وامدار ساده ترین و در عین حال فریبنده ترین 
شــگردهای بازاری است. تیترها اغواکننده اند: »۲۵۰ میلیون بگذار، 
۵۰۰ میلیون وام بگیر«، »سپرده امروز، وام تضمینی فردا«. اما آنچه در 
بنرهای رنگی و پیامک های تبلیغاتی دیده نمی شود، همان جزئیات 
حیاتی است که در فونت ریز قرارداد دفن شده: مسدودی کامل اصل 
پول، زمان انتظار نامعلوم، شروط متغیر و اختیارات یک طرفه بانک 

برای تعویق یا توقف پرداخت.
از منظر کارشناسی، این رفتار مصداق »عدم تقارن اطلاعاتی« است؛ 
جــایی که بانک به عنوان طرف قوی تر، اطلاعات کلیدی را یا پنهان 
می کند یا در قالبی مبهم ارائه می دهد. مشتری، به ویژه در شرایط فشار 

معیشتی، تصمیمی می گیرد که نه بر اساس تحلیل اقتصادی، بلکه از 
سر استیصال است. اینجاست که وام، از ابزار حمایت اجتماعی، به 

گروگان گیری سرمایه بدل می شود.
سپرده گذاری اجباری؛ وامی که وام نیست

واقعیت تلخ این اســت کــه در بسیاری از این طرح ها، شــما وام 
نمی گیرید؛ بلکه اجازه می دهید بانک از پول خودتان اســتفاده کند 
و در مقابــل، پس از ماه ها انتظار، بخــشی از همان قدرت خرید را 
به شکل تسهیلات به شما بازگرداند. اصل سپرده مسدود می شود، 
قابل برداشت نیست و تا پایان بازپرداخت اقساط، عملًاً از دسترس 
شما خارج می ماند. این یعنی کاهش شدید نقدشوندگی دارایی، آن 
هم در اقتصادی که شــوک های قیمتی و هزینه های پیش بینی نشده، 

قاعده اند نه استثنا.
به بیان ساده، بانک بدون پرداخت سود، به منابع ارزان قیمت دست 
پیدا می کند و در سمت دیگر، تسهیلاتی می دهد که ارزش واقعی آن 
به دلیل تورم، به مراتب کمتر از زمان تبلیغ اســت. این معامله اگرچه 
روی کاغذ »قرض الحسنه« نام دارد، اما در عمل بیشتر به یک قرارداد 

یک طرفه شبیه است.
هفت خان دیجیتال؛ وقتی فناوری ابزار فرسایش می شود

بانکداری دیجیتال قرار بود بروکراسی را کاهش دهد، اما در بسیاری از 
این طرح ها، خود به بخشی از مشکل تبدیل شده است. اپلیکیشن هایی 

که مدام با خطاهای تکراری از کار می افتند، سامانه‌های اعتبارسنجی 
که هفته ها طول می کشند، پیامک هایی که نمی رسند و پرونده هایی 
که بین واحدهای مختلف سرگردان می مانند. این فرسایش زمانی، 
تصادفی نیست؛ هر روز تأخیر، یعنی یک روز استفاده بیشتر بانک از 

منابع بلوکه‌شده مردم.
از نگاه اقتصاددانان، »زمان« در اینجا یک متغیر کلیدی است. در شرایط 
تورمی، تأخیر در پرداخت، خود نوعی هزینه پنهان است که تماماًً به 
مشتری تحمیل می شود. بانکی که از این تأخیر سود می برد، انگیزه ای 

جدی برای تسریع فرآیند ندارد.
تضامین؛ کاسبی با سفته و بی اعتباری ضامن

یکی از تاریک ترین بخش های این چرخه، فرآیند تضامین است. ابتدا 
با فروش سفته الکترونیکی، هزینه ای از متقاضی دریافت می شود؛ اما 
در مرحله اجرا، ناگهان شرط جدیدی مطرح می‌شود: »ضامن دارای 
دسته چک«. این تغییر قواعد در میانه بازی، نه تنها غیراخلاقی، بلکه از 

منظر حقوق مصرف کننده محل ایراد جدی است.
کارشناســان حقوق بانکی معتقدند ایــن رویه، اعتماد اجتماعی را 
تخریب می کند. متقاضی نه تنها هزینه مالی داده، بلکه سرمایه اجتماعی 
خود را نیز خرج کرده اســت؛ ضامنی که با زحمت راضی شده، رد 
می شــود و متقاضی می‌ماند با هزینه های سوخته و اعتباری که نزد 

اطرافیان خدشه دار شده است.

جنایت خاموش؛ وقتی تورم علیه شما کار می‌کند
فاجعه اصلی اما در جایی رخ می دهد که کمتر دیده می شود: در گذر 
زمان. پولی که شش ماه یا یک سال پیش سپرده شده، در این مدت 
قربانی تورم شده است. وقتی وام بالاخره پرداخت می شود، قدرت 
خرید آن به مراتب کمتر از وعده اولیه است. در واقع، متقاضی هم اصل 
پولش را از دسترس خارج کرده، هم با وامی مواجه شده که ارزش 

واقعی اش تحلیل رفته است.
جواد راســخ یک کارشــناس پولی در این باره می‌گوید: در اقتصاد 
تورمی، هر طرحی که بر مسدودی منابع مردم استوار باشد، حتی اگر 
بهره اسمی صفر داشته باشد، عملًاً به زیان متقاضی تمام می شود. این 
زیان از محل کاهش قدرت خرید و هزینه فرصت سرمایه تحمیل 

می‌شود.
صلح روی کاغذ، جنگ در واقعیت

استفاده از عناوینی مانند »عقد صلح« یا »کمک به همنوع« شاید از نظر 
شرعی ظاهری موجه بسازد، اما در عمل، آنچه جریان دارد، جنگی 
فرســایشی با اعصاب و معیشت مردم است. بانک ها با این ابزارها، 

نقدینگی جذب می کنند، نسبت های مالی خود را بهبود می بخشند 
و ریســک را به طور کامل به مشتری منتقل می کنند. در مقابل، مردم 
می مانند با اقساط سنگین، پول بلوکه شده و تجربه ای تلخ از بی عدالتی 

مالی.
وامی که کمک نیست

وامی که پیش شرطش حبس پول، عبور از میدان مین بروکراسی، ابهام 
در ضوابط و بازی با زمان است، »حمایت« نیست. این مدل وام دهی، 
نه تنها با روح قرض الحسنه در تضاد است، بلکه به تضعیف اعتماد 
عمومی به نظام بانــکی دامن می زند. اصلاح این وضعیت، نیازمند 
شــفافیت کامل، ممنوعیت مسدودی سپرده در وام های حمایتی و 

نظارت جدی نهادهای ناظر است.
تا آن زمان، گول ویترین های براق را نباید خورد. در اقتصادی که تورم 
نفس مردم را بریده، هر تصمیم مالی باید با بدبینی عقلانی همراه باشد؛ 
چرا که در بسیاری از این طرح ها، برنده از پیش مشــخص است و 
بازنده، همان مردمی هستند که با امید نجات، سرمایه اندک خود را 

به بانک می سپارند.
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         گروه اقتصادی -  طرح های وام با سپرده گذاری، در عمل به حبس سرمایه، فرسایش قدرت خرید و بازی با زمان متقاضیان 
منجر شده و فلسفه قرض الحسنه را زیر سؤال برده اند.
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تکنیک » موز نیم کیلو تکنیک » موز نیم کیلو ۵۰۵۰ هزار تومان« ؛ هزار تومان« ؛

وام های قرض الحسنه مشروط، در تورم؛ 
کمک یا حبس سرمایه مردم!

گــروه اقتصــادی-       ناتــرازی مزمن گاز، 
سیاست گذار را به سمت سوخت های آلاینده 
سوق داده؛ مسیری که حل ریشه ای بحران انرژی 

را به تعویق انداخته است.
ناترازی گاز طبیــعی در ایران دیگر یک پدیده 
مقطعی نیست، بلکه به مسئله ای ساختاری تبدیل 
شده است. رشــد مصرف خانگی، فرسودگی 
شبکه، افت فشار در میادین گازی و عقب ماندگی 
سرمایه گذاری در بالادست و زیرساخت ها، هر 
ســال با آغاز فصل ســرد، دولت را ناگزیر به 
فعال سازی سناریوهای جایگزین می کند. در این 
میان، مازوت و نفت سفید به عنوان سوخت های 
در دسترس، نقش »ضربه گیر« را برای نیروگاه ها 
و برخی بخش هــای مصرفی ایفا می کنند. این 
بازگشــت اما بیش از آنکه حاصــل انتخابی 
آگاهانه باشد، نتیجه نبود گزینه های کم هزینه تر 

در کوتاه مدت است.
مازوت به دلیل سهم بالای کربن، گوگرد و فلزات 
ســنگین، آلاینده ترین سوخت فسیلی متداول 
محسوب می شود. با این حال، در شرایط کمبود 
گاز، نیروگاه ها و صنایع بزرگ ناچار به استفاده 
از آن می شوند تا از خاموشی گسترده جلوگیری 
شــود. نفت ســفید نیز که در دهه های گذشته 
سوخت اصلی گرمایش در مناطق روستایی و 
کم برخوردار بود، هنوز در برخی نقاط کشــور 
به عنوان پشتیبان مصرف گاز مطرح است. این 
وابستگی اگرچه از منظر پایداری انرژی قابل فهم 
است، اما تداوم آن نشانه ای از تعمیق شکاف میان 
ظرفیت تولید انرژی و الگوی مصرف به شمار 

می رود.
از نگاه کارشناسان انرژی، اتکا به این سوخت ها 
بیش از آنکه یک »راه حل« باشــد، نوعی تعویق 
مسئله اصلی اســت. هر سال مصرف مازوت 
و نفت ســفید افزایــش می یابد، امــا هم زمان 
هزینه های جانبی آن نیز به شکل تصاعدی رشد 
می کند؛ هزینه هایی که در محاسبات بودجه ای و 
ترازنامه‌های رسمی به طور کامل دیده نمی شوند. 
به بیان دیگر، کشور با سوزاندن سوخت ارزان در 
ظاهر، بهای سنگینی را در لایه های پنهان اقتصاد و 

محیط زیست می پردازد.
پیامدهای زیست محیطی؛ بهای پنهان 

سوخت های جایگزین
یکی از جدی ترین تبعات اســتفاده از مازوت و 
نفت سفید، تشدید آلودگی هوا در کلان شهرها 
و مناطق صنعتی اســت. افزایش غلظت ذرات 
معلق، دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن، 
مستقیماًً با مصرف این سوخت ها ارتباط دارد. 
تجربه زمستان های اخیر نشــان داده است که 
هم زمان با افزایش مصرف مازوت در نیروگاه ها، 
شــاخص کیفیت هوا در شــهرهای بزرگ به 
محدوده ناســالم و خطرناک وارد می شود. این 
آلودگی نه تنها سلامت عمومی را تهدید می کند، 
بلکه هزینه های درمانی و بهره وری نیروی کار را 

نیز افزایش می دهد.
نفت ســفید اگرچه نسبت به مازوت آلایندگی 
کمتــری دارد، اما همچنان ســوختی پرکربن 
محســوب می شود. استفاده گســترده از آن در 
بخش خانگی و مناطق محروم، علاوه بر انتشار 
گازهای گلخانه ای، خطرات ایمنی و بهداشتی 
خاص خود را دارد. از سوی دیگر، سوزاندن این 
سوخت ها با تعهدات زیست محیطی و اهداف 
کاهش شــدت انرژی همخوانی ندارد و عملًاً 

مسیر گذار به انرژی پاک را دشوارتر می کند.
کارشناسان محیط زیست تأکید می کنند که هزینه 
واقعی این سوخت ها تنها در قیمت تمام شده آنها 
خلاصه نمی شود. خســارت به اکوسیستم ها، 
افزایش بیماری هــای تنفسی و کاهش کیفیت 
زندگی، بخشی از هزینه هایی است که به صورت 
غیرمستقیم بر دوش جامعه گذاشته می شود. در 
این چارچوب، استفاده مداوم از مازوت و نفت 
ســفید را می توان نوعی »یارانه پنهان آلودگی« 
دانســت؛ یارانه ای که آثار آن دیرتر اما عمیق تر 

نمایان می شود.
ملاحظات اقتصادی و امنیت انرژی؛ 

وابستگی پرهزینه
از منظر اقتصادی، اســتفاده از ســوخت های 
جایگزیــن اگرچه در کوتاه مدت مانع از توقف 
تولید برق و گرمایش می شود، اما در میان مدت 

فشــار مضاعفی بر بودجه دولت وارد می کند. 
مازوت و نفت ســفید محصولاتی هستند که 
می توانند ارزش صادراتی داشــته باشــند، اما 
مصرف داخلی آنها در نیروگاه ها عملًاً به معنای 
از دســت رفتن درآمدهای ارزی بالقوه است. 
علاوه بــر این، هزینه نگهداشــت تجهیزات، 
فرسایش نیروگاه ها و کاهش راندمان تولید برق، 
بار مالی پنهانی را ایجاد می کند که در حساب های 

سالانه کمتر دیده می شود.
از زاویه امنیت انرژی نیز، تکیه بر این سوخت ها 
نشــان دهنده ناقص بودن سیستم انرژی کشور 
است. هرچه وابستگی به سوخت های سنگین 
بیشتر شود، انعطاف پذیری شبکه انرژی کاهش 
می یابد. این موضوع به ویژه در شرایط تحریم و 
محدودیت های سرمایه گذاری اهمیت دوچندان 
پیدا می کند. کارشناسان معتقدند که استمرار این 
وضعیت، کشور را در چرخه ای معیوب گرفتار 
می کند: کمبــود گاز، مصرف مازوت، افزایش 
آلــودگی و هزینه، و در نهایــت کاهش توان 

سرمایه گذاری برای حل ریشه ای مشکل.
در ایــن میان، نبود سیگنــال قیمتی مؤثر نیز به 
تشدید مسئله دامن زده است. وقتی قیمت گاز 
و برق به گونه ای تعیین می شود که مصرف کننده 
انگیزه ای برای صرفه جویی ندارد، فشار بر شبکه 
افزایش یافته و استفاده از سوخت های جایگزین 
اجتناب ناپذیر می شود. به باور کارشناسان حوزه 
انــرژی، اصلاح تدریجی قیمت‌هــا همراه با 
حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر، می تواند 
بخــشی از بار ناتــرازی را کاهش دهد و نیاز به 

سوخت های آلاینده را محدود کند.
راهکارهای خروج از چرخه مازوت؛ از 

سرمایه گذاری تا مدیریت مصرف

حل مســئله وابستگی به مازوت و نفت سفید، 
نیازمند مجموعه ای از سیاســت های هم زمان 
در عرضــه و تقاضاســت. در بخش عرضه، 
ســرمایه گذاری در افزایش تولید گاز، توسعه 
میادین مشترک و ارتقای ظرفیت ذخیره سازی 
فصلی اهمیت کلیدی دارد. نیروگاه های سیکل 
ترکیبی با راندمان بالا می توانند مصرف سوخت 
را به طور معناداری کاهش دهند و فشار بر شبکه 
گاز را کــم کنند. همچنین توســعه انرژی های 
تجدیدپذیر، هرچند در کوتاه مدت جایگزین 
کامل نیســت، اما در بلندمدت نقش مهمی در 

تنوع بخشی به سبد انرژی ایفا خواهد کرد.
در سمت تقاضا، مدیریت مصرف و بهینه سازی 
انــرژی اولویتی اجتناب‌ناپذیر اســت. بهبود 
اســتانداردهای ساختمان، نوســازی ناوگان 
گرمایشی و افزایش بهره وری صنعتی می تواند 
مصرف گاز را کاهش دهد و نیاز به سوخت های 
جایگزین را محدود کند. تجربه کشــورهای 
مختلف نشان می دهد که هر واحد سرمایه گذاری 
در بهینه سازی، بازدهی بالاتری نسبت به افزایش 

تولید دارد.
در نهایت، سیاســت گذاری شفاف و مبتنی بر 
واقعیت های اقتصادی می تواند مسیر خروج از 
چرخه تکــراری کمبود گاز و مصرف مازوت 
را همــوار کند. به اعتقاد کارشناســان، تا زمانی 
که تصمیمات مقطــعی جایگزین برنامه ریزی 
بلندمدت شود، مازوت و نفت سفید همچنان 
مهمان ناخواسته زمســتان های ایران خواهند 
بود. گذار به نظام انرژی پایدار، اگرچه دشــوار 
و زمان بر اســت، اما تنها راه کاهش هزینه های 
زیســت محیطی و اقتصادی و تضمین امنیت 

انرژی در سال های پیش رو محسوب می شود.

ینه گران؛ تبعات   سوخت ارزان، هز
وگاه‌ها نیر در  وت سوزی  ماز

گروه اقتصادی -   رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به 
هزینه های تحمیل  شده به کسب و کارهای آنلاین با قطعی چند روزه 
اینترنت گفت: وقتی صحبت از خسارت می شود، دولت منابع جبران 
ندارد، اما در دریافت حق بیمه و مالیات می تواند تمهیداتی بیاندیشد.

رضا الفت نسب با اشاره به مشکلاتی که در مدت اخیر برای کسب  و 
کارهای آنلاین به وجود آمده، گفت: در این مدت، مشکلات زیادی 
برای دسترسی به اینترنت بین المللی و سرویس های مهمی همچون 
گوگل پیش آمد. این اختلالات باعث تأخیر در نتایج جستجو و عدم 
دسترسی به سایت های معتبر شد. همچنین، بسیاری از کسب وکارها 
برای به روزرسانی نرم افزارها و رفع مشکلات امنیتی خود به اینترنت 
بین المللی نیاز داشــتند که این مسئله باعث کاهش ترافیک و افت 

چشمگیر فعالیت ها شد.
رئیــس اتحادیه کســب وکارهای مجــازی در ادامــه تاکید کرد: 
شــرکت هایی که نیروی انسانی زیادی دارند، از جمله شرکت های 
با بیش از ۲۰۰ نفر نیروی متخصص، با مشکلات جدی در پرداخت 
حقوق و هزینه های بالای نیروی انسانی روبه رو هستند. به همین دلیل 
نگرانی اصلی ما این است که در صورت تداوم این وضعیت، شاهد 

تعدیل نیروی گسترده ای در این بخش خواهیم بود.
وی در خصوص تاب آوری شــرکت ها گفت: طبــق بررسی ها، 
تاب‌آوری اکثر شرکت‌ها نهایتاًً ۱۵ تا ۲۰ روز است. رئیس سازمان 
نظام صنفی نیز اخیراًً اعلام کرده بود که ۲۰۰۰ شرکت در این حوزه 
فعالیت می کنند که تاب آوری آن ها محدود به همین مدت زمان است 
و پس از آن بسیاری از این شرکت ها مجبور به کاهش نیرو یا حتی 

تعطیلی خواهند شد.
وی افزود: شــرکت ها در شرایط کنونی حتی نمی توانند برای آینده 
برنامه ریزی کوتاه مدت داشــته باشــند و بسیاری از کسب وکارها 
چشم اندازی برای وضعیت آینده خود ندارند. بازار در حال حاضر 
نیز بازار خوبی نیست و مردم هنوز تب و تاب خرید در شب عید را 
ندارند. از طرفی، در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعلی، همه 

در بلاتکلیفی به سر می برند.
الفت نسب اظهار کرد: با توجه به مشکلات پیش آمده کسب وکارها 
برای پرداخت حقوق کارکنان خود ممکن اســت حتی مجبور به 
فروش دارایی های شخصی خود شوند. پیش بینی می شود که اقتصاد 
دیجیتال در سال آینده با افت جدی روبه رو شود و کسب وکارهای 

آنلاین با مشکلات بزرگی مواجه شوند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات و چالش‌هایی که کسب وکارها در 
شرایط فعلی با آن روبه رو هستند، افزود: ما در این مدت با تهدیدات 
داخلی و خارجی زیادی مواجه بوده ایم که فشــار زیادی بر مردم و 
کسب وکارها وارد کرد. خیلی از مردم به دنبال راه هایی برای اتصال به 
اینترنت بوده و برای این منظور، به خرید وی پی ان های گران قیمت و 

حتی روش های خاصی مثل استارلینک روی آوردند.
رئیس اتحادیه کســب و کارهای مجازی ادامه داد: در این شرایط، 
برخی کسب  و کارها هم تلاش کرده اند از همین مسیرها استفاده کنند 
تا بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند. حالا این مسیرها ممکن است 
وی پی ان های خاص یا تنظیمات خاص برای دور زدن محدودیت ها 
باشد. با این حال، کسب وکارهای رسمی تمام تلاش خود را کرده اند 
که چارچوب هایی برای دریافت سرویس اینترنت و دیگر خدمات 

پیدا کنند.
الفت نسب اظهار کرد: مسئولان تصور می کنند با قطع یا ایجاد اختلال 
در اینترنت، مردم بی خیال می شوند، اما این تصور اشتباه است. امروز 
اینترنت مانند آب، برق و گاز بخشی از ســبد روزانه مردم شــده و 

کسب وکار، خدمات، سرگرمی و معیشت به آن وابسته است.
رئیس اتحادیه کســب و کارهای مجازی خاطرنشان کرد: اقدامات 
اخیــر در ایجــاد اختلال اینترنتی از دید مــن عجیب بود و به نظر 
می رســد تبعات اقتصادی آن دیده نشده که برای آینده نگران کننده 
اســت. همه می دانند که عصر اینترنت مستقیم رو به پایان است و 
محدودســازی های طولانی مدت راه حل نیست؛ همان طور که در 

مورد ماهواره شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه محدودیت های شبکه های اجتماعی در دنیا وجود 
دارد، گفت: اگر در شرایط بحرانی امنیت مهم است، مردم یک یا دو 
روز محدودیت را می پذیرند، مشــروط بر اطلاع رسانی شفاف. اما 
وقتی این روند ادامه می یابد، راه های جایگزین مانند سیم کارت های 

خارجی یا اینترنت ماهواره ای گسترش می یابد.
الفت نسب با انتقاد از عملکرد مسئولان گفت: حتی در روزهای اول 
اختلال، پیام رسان داخلی هم در دسترس نبود و مردم برای تماس های 

ضروری نیز دچار مشکل شدند. امنیت مهم است، اما راه حل، قطع 
دائمی نیست. امروز اقتصاد دیجیتال داریم و این نگران کننده است 

که به جای حل مسئله، دکمه خاموشی زده می شود.
رئیس اتحادیه کســب و کارهای مجازی با اشــاره به هزینه‌های 
تحمیل  شده به فعالان اقتصادی گفت: من به عنوان یک فعال بخش 
خصــوصی باید حقوق پرداخت کنم، اما با چه درآمدی؟ صحبت 
از خسارت می شود، اما دولت منابع جبران ندارد. باید برای اقتصاد 
چشم انداز روشنی ارائه شود. می فهمیم که دشمن داریم، اما وضعیت 

کسب وکارها هم دیده شود.
الفت نسب به دیدار اخیر با رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: حدود 
۱۰ روز پیش در جلســه ای با حضور مسئولان وزارت ارتباطات، 
رئیس جمهور نیز اذعان داشــت که اگر موضوعی هست، باید حل 

کنیم. ایشان معتقد بودند اینترنت باید باز شود.
وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر ایجاد »اینترنت طبقاتی« در 
صورت ارائه خدمات خاص به کسب وکارها، اظهار کرد: از آن طرف 
افراد می آیند و می گویند شما به چه حقی اینترنت مهیا می کنید؟ این 
کار باعث اینترنت طبقاتی می شــود. اما من می گویم ما داریم از بین 

می رویم. اسم این، اینترنت طبقاتی نیست. من در شرایط اضطرارم.
پیشنهاد تعریف حقوق پایه دیجیتال

وی در پاســخ به این پرســش که آیا از منظر حقوقی می توان برای 
جلوگیری از تکرار چنین خســاراتی، »حقوق پایه دیجیتال« برای 
کســب وکارها تعریف کرد؟ گفت: بله می شود. ولی خیلی قوانین 
محکمی نداریم و رسیدگی نمی شــود. این نکته مهم است. الان در 

این خصوص پیشنهادهایی آماده شده است.
الفـت نسب با اشاره به تنگنای مالی دولت نیز افزود: ما می دانیم منابع 
دولت با شرایط تحریمی به شدت کاهش پیدا کرده است. اما می توان 
کارهــایی کرد. مثلًاً در دریافت حق بیمه و مالیات... نه اینکه در این 
اوضاع، پیامک شرکت بیمه بیاید که "پرداخت شما قطع شده". من 
مســئول این نیستم، من مسئول دریافت این پولم. دیگری مسئول، 

جای دیگری است. این ها آزاردهنده است. 
هشدار درباره فشار مضاعف بر کسب وکارها

وی با اشــاره به مشکلات دیگر کسب وکارها در این شرایط گفت: 
حداقل کسب وکارها ببینند که دولت، در این سال که برق رفت، جنگ 
شد و... این اتفاقات افتاد، در خصوص مالیات کاری می کند. تا جایی 
که می شود تخفیف می دهد. این ها می تواند حداقل یک پالس به ما 

بدهد که بالاخره به فکر هستند. 
رئیــس اتحادیه کســب و کارهای مجازی از فیلتر شــدن برخی 
کســب وکارهای بزرگ در روزهای سخت قطعی اینترنت انتقاد و 
بیان کرد: در همان روزهای ســخت، ســازمان غذا و دارو یکی از 
کسب وکارها را فیلتر کرد. امروز در جبهه های مختلف می جنگیم. 

صرفاًً با ترامپ و این ها نیست.
الفـت نسب درباره پیش بینی آینده فضای کسب وکارهای مجازی 
گفت: واقعاًً نمی توانم پیش بینی کنم. شرایط هر روز و هر سال متفاوت 
است. هر بحرانی ما را به یک شرایط عجیب و غریبی روبرو می کند. 

اصلًاً نمی توانم بگویم سال آینده چه اتفاقی می افتد.
او عنوان کرد: شاید این )کسب وکارهای مجازی( تنها نقطه کورسوی 
امید برای اقتصاد مملکت باشد. شفافیت را به کشور می آورد. امروز در 
حوزه های مختلفی چون طلا وارد شده ایم و مبارزاتی که با ما می شود 
به خاطر شفاف کردن است، بنابراین شفافیت به درد کشور می‌خورد.

رئیس اتحادیه کسب وکارهای مجازی پاسخ داد؛

جبران خسارت کسب و کارهای مجازی 
شدنی است؟

گــروه اقتصــادی -   در حالی که غول هــای جاده مخصوص و 
مونتاژکاران بــا ناله های مکرر از »زیان انباشــته« و »هزینه های 
کمرشکن تولید«، قیمت محصولات خود را به عرش رسانده اند، 
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران همچون آبی بر آتش این ادعاها 

فرود آمد.
گــزارش مرکز آمار از وضعیت صنعــت در پاییز ۱۴۰۴، پرده از 
یک حقایقی برداشت؛ جایی که صنایع حیاتی مانند کاغذ و مواد 
غذایی با تورم های ۸۰ و ۶۰ درصدی وضعیت دشــواری را می 
گذرانند، اما صنعت خودرو با کمترین میزان تورم تولید، بیشترین 
سوداگری را در بازار تجربه می کند که این توزیع ناعادلانه فشار 
تورمی، شکست برنامه های وزارت صمت را به رخ می کشد که 
صرفا تماشــاگر مونتاژکارانی است که هزینه هایشان ریالی رشد 

می کند اما سودهایشان دلاری محاسبه می شود.
تحلیل آمارهای رســمی مرکز آمار ایــران در فصل پاییز ۱۴۰۴، 
تصویری نگران کننده از وضعیت هزینه های تولید در بدنه صنعت 
کشور را ترسیم می کند؛ به طوری که این ارقام نشان دهنده فشاری 
است که از سمت تولید به زنجیره مصرف در حال انتقال است اما 
براســاس آمارهای رسمی در فصل پاییز  ۱۴۰۴، شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش صنعت ۳۴۹.۸ اســت که نسبت به فصل قبل  

۱۱.۷ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۰.۹ درصد 
افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نســبت به دوره 

مشابه سال قبل ۴۴.۵ درصد افزایش داشته است.
تورم فصلی ۱۱.۷ درصدی که نسبت به تابستان ۳.۵ واحد درصد 
رشــد داشته است نشان دهنده این اســت که موتور تولید تورم 
در داخل کارخانه ها دوباره با ســرعت بالا روشــن شده است و 
هزینه هایی مانند مواد اولیه، انرژی و دســتمزد با شــدتی بیش از 

پیش بر دوش تولیدکننده سنگینی می‌کند.
ازسویی دیگر ، وقتی تورم نقطه به نقطه به ۵۰.۹ درصد می رسد، 
یعنی اینکه یک واحد تولیدی برای خرید همان مقدار مواد اولیه ای 
که ســال گذشته تهیه می کرد، امســال باید ۵۰ درصد نقدینگی 
بیشتری تزریق کند که این موضوع به معنای بلعیده شدن سرمایه 

در گردش صنایع است. 
 در ایــن فصل، بیش‌ترین تــورم فصلی با ۲۵.۶ درصد مربوط به 
گروه »ساخت مبلمان« و کم ترین تورم فصلی با ۱.۱ درصد افزایش 
مربوط به گروه »ســاخت کُُک و فراورده های حاصل از پالایش 
نفت« اســت که در این فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه با ۸۲.۶ 
درصد مربوط به گروه »ســاخت کاغذ و محصولات کاغذی« و 
کم ترین تورم نقطه به نقطه با ۲۶.۵ درصد مربوط به گروه »ساخت 

وسایل نقلیه ی موتوری، تریلرو نیم تریلر« است .  
در فصل پاییز ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده 
بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نســبت به دوره 
مشابه در سال قبل، ۴۴.۵ درصد است که در مقایسه با فصل قبل 
۶.۲ واحد درصد افزایش داشــته اســت یا اینکه میانگین قیمت 
دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید 
کالا های خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 
۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۵ درصد افزایش دارد.

نکته طلایی این آمار در بخش »وسایل نقلیه موتوری« نهفته است 
این است که گرچه تورم کلی صنعت بالاست، اما کمترین تورم 
نقطه به نقطه ۲۶.۵٪ و سالانه  ۲۹.۴٪ مربوط به گروه خودرو است 
که این یک دلیل رســمی است که نشان می دهد قیمت تمام شده 
خودرو برای کارخانه، رشــدی بسیار کمتر از سایر صنایع داشته 

است.
به نظر می رسد گزارش پاییز ۱۴۰۴ مرکز آمار، زنگ خطر »رکود 
تورمی عمیق« را به صدا درآورده است و وزارت صمت به جای 
تماشــاگر بودن، باید در ســاختار هزینه ای صنایع به ویژه گروه 
خودرو که کمترین تورم را داشــته اما بیشــترین گرانی را اعمال 

کرده بازنگری جدی کند .

کارنامه رفاهی وزارت صمت در بن بست پاییزکارنامه رفاهی وزارت صمت در بن بست پاییز
سند رسمی مرکز آمار علیه ادعای خودروسازان رو شد ؛ 


